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 محبوبه عظیم زاده

به همدیگر یک لیوان آب تعارف کردیم 

گزارش 
خبری

و دعوت شدیم به جایی برای نشستن 
و آرام گــرفــتــن، بـــا انــگــشــت هــای مــان 
اشک های روی گونه های بغل دستی را 
ک کردیم، به احترام رنج بزرگی که دیگری تحمل کرده  پا
سکوت کردیم، بــدون اینکه چیزی بگوییم، کسی را که 
نمی شناختیم در آغوش گرفتیم و باهم، کنار هم و برای هم 
اشک ریختیم. برای یک آدم ناشناس، برای غریبه ای که 
ممکن است روزی بدون توجه به او در خیابانی از کنارش 
ک بزرگ  گذر کنیم. همه می دانستیم که یک نقطه اشترا
ک بزرگ و تلخ که آن رنج فقدان  داریم. یک نقطه اشترا
است و درد سوگ و رنج سوگوار بودن. همه ما روزی و به 
دلیلی و به نحوی، یکی از عزیزترین آدم های زندگی مان را 
از دست داده ایم و حالا مجالش پیش آمده بود برای اینکه 
به همین بهانه گرد هم جمع شویم تا از همین تجربه بگوییم 
و بشنویم. تجربه ای مشترک و در عین حال متفاوت و 
منحصر به خــود فــرد. و مگر غیر ایــن اســت که »ســوگ و 
سوگواری هرکسی همان قدر خاص و متفاوت از دیگران 
است که هریک از دانه های برف که از آسمان به زمین می بارد 

یگانه و بی همتاست.«* 
مسبب این همراهی ها و هم دلی ها نیز چیزی جز ادبیات 
و معجزه آن نبود. »سین سوگ، عین عشق« عنوان کتابی 
است که غزاله صدر، دختر حمیدرضا صدر، بعد از فوت 
پدرش درباره مواجهه با این فقدان نوشته است. کتابی که 
رونمایی و جشن امضای آن با حضور نویسنده و همراهی 
دکتر مرجان مهری، روان شناس، در نشر چشمه مشهد 
برگزار شد. محفلی که بیشتر از یک گردهمایی ادبی، تبدیل 
شد به مجالی بــرای برپایی یک سوگ جمعی و شنیدن 
ح  روایت های مشابه از زبان همدیگر؛ همان چیزی که شر

آن در ادامه آمده است.

 zچرا سین سوگ و چرا عین عشق؟

نامش »سین سوگ، عین عشق« است چون معتقد 
است عشق و سوگ از هم جدا نیستند و درواقع واحدند. 
چون معتقد است دردی که بعد از از دست دادن فردی 
تحمل می کنیم، همان عشقی است که در زمان حیات 
کنون در مقابله با جای خالی  به او ابراز می داشتیم و ا
آن فرد، خودش را این گونه به ما نشان می دهد؛ رنج و 
دردی عظیم در دوره سوگ و سوگواری. دکتر مرجان 
مهری، روان پزشکی که در این جلسه در کنار غزاله 
صدر حضور داشت، درباره کتاب و عنوانی که برایش 
انتخاب شده است می گوید: »عنوان کتاب به اندازه 
کافی جذاب و گویاست و حتی با نگاه به جلد کتاب به 
خوبی می توان متوجه شد که چه میزان تجربه های 
ناب داخل آن وجود دارد. جملات زیادی روی کتاب 
نوشته شده است. »سوگ ما مثل عشقمان، تا ابد جزئی 
از وجود ما خواهد بود.« یا »سوگ هرگز کوچک یا کم 
نمی شود، این ما هستیم که در اطراف سوگمان بزرگ 

می شویم و رشد می کنیم.«
 بله، هرکدام از ما به شیوه خودمان سوگ را درک 

می کنیم. درســت است که طبق داده هــای 
روان شناسی مراحلی را برای سوگ و سوگواری 
مشخص کرده اند که به تازگی به شش مرحله 
رسیده است. اما هرکدام از این مراحل برای 
اشخاص مختلف متفاوت است و به شیوه 
خودش طی می شود. این کتاب تجربه یک 
فرد است از سوگ. مطالب کتاب به زیبایی 
به مقاله های روان شناسی و ترجمه ها استناد 

داده شده است.«

 zتجربه های دیگران از سوگ چه می گوید؟

این معجزه ادبیات است. معجزه ادبیات عزیز 
و دوست داشتنی که فقط از عهده خودش 

برمی آید. معجزه کتاب و کلمه که می تواند مرزها را از میان 
آدم ها بردارد و آن ها را به یکدیگر نزدیک تر کند. آدم هایی 
که غریبه اند، اما می توانند یکدیگر را از سر مهر در آغوش 
بگیرند. اتفاقی که اینجا را بیشتر از یک محفل ادبی 
تبدیل کرده است به یک جلسه با زمینه روان شناختی 
برای یک سوگواری جمعی و شنیدن روایت های مشابه، 
برای سوگواری آرتین کوچکی که شش ماه پیش پدربزرگ 
عزیزش را از دست داده است و برای دختری که می گوید 
10سال پیش، یک روز صبح رفته مدرسه و وقتی برگشته، 
کتوس قلبی دیگر کنارش نداشته  پدرش را به دلیل آنفا
است. و این در حالی است که در دوران کودکی خواهرش 
را به دلیل سرطان از دست داده و همین 10روز پیش 
نیز، مادرش را به دلیل سرطانی دیگر از دست داده و تا 
کنون حتی فرصتی برای سوگواری کردن نداشته است. 
می گوید: »این کتاب را یکی از دوستانم در نشستی که 
در رشت داشتید، در روزهایی که نمی دانستیم مادرم 
زنده می ماند یا نه، برایم تهیه کرد و در روزی که دیگر 

نداشتمش به دستم رساند.«

 z می خواســتم چیزهایی را که خوانده ام بــا دیگران به

اشتراک بگذارم

مرجان مهری می گوید آخرین مرحله ای که در سوگ 
تجربه می کنیم؛ مرحله آفرینش و خلق کردن است. 
مرحله ای که دنبال پیدا کــردن یک معنا و مفهوم از 
دل همه اتفاقاتی هستیم که از سر گذرانده ایم. پس 
شروع می کنیم به خلق موقعیت به نام آدمی که از دست 
داده ایم. یک نفر وقف و خیرات می کند، یک نفر مدرسه 
و بیمارستان می سازد و یک نفر کتابی می نویسد. این، 
درواقع ثابت نگه داشتن یاد فردی است که از دست 
داده ایــم. خود غزاله صدر درباره علت شکل گرفتن و 
گهانی فهمیدیم بابا  انتشار این کتاب می گوید: »ما نا
مریض است و وقتی فهمیدیم دیگر خیلی دیر شده 
بود. بیماری اش در مرحله 4 بود. دکتر گفت 6-7 سالی 

می شود که مبتلاست. اوایــل هنوز به بهبودی امید 
داشتیم. کتاب هایی هم که می خواندم در همین باره 
بود، مثلا اینکه تغذیه یک بیمار سرطانی باید به چه 
شکلی باشد. بعد از تولد سی سالگی ام اما فهمیدم 
سرطان بابا به مغز رسیده است و ما باید بپذیریم که 
او دیگر خوب شدنی نیست. این اتفاق هم زمان بود 
کی به  با شروع کووید و افسردگی و اضطراب وحشتنا
سراغم آمد. به روان پزشک مراجعه کردم و هم زمان 
شروع کردم به مطالعه کتاب هایی درباره سوگ، مرگ و 
طریقه مواجهه با این اتفاق. از کتاب های مرجع شروع 
کردم تا کتاب های تازه بازار نشر. در همین حین بابا فوت 
کرد و من همچنان به مطالعه در این زمینه ادامه دادم. 
نوشتن یک کتاب با همین محوریت، ابتدا نظر مادرم 
بود. می گفت تو این همه کتاب خوانده ای، پس چیزی 
بنویس که دیگران نیز بتوانند از آن استفاده کنند چون 
خیلی ها به این منابع دسترسی ندارند یا همه آن ها اصلا 

به فارسی ترجمه نشده است.«

 zکتابی درباره آنچه سوگ نیست

اما آیا مخاطبان این کتاب فقط افــرادی هستند که 
چنین تجربه ای را از سر گذرانده اند؟ غزاله صدر در 
کنش  بخشی از صحبت هایش از این می گوید که وا
اطرافیان بعد از مواجهه یک نفر با غم از دست دادن 
عزیزش، یکی از ناراحت کننده ترین و عذاب آورترین 
بخش ها در مجموعه این اتفاقات است. او می گوید: »از 
رفتار اطرافیان با خودم تجربه های خیلی بدی داشتم. 
حرف هایی که می گویند آزاردهنده است، هرچند با 
نیت خوب می گویند. جملاتی می گویند که هیچ کمکی 
نمی کند. از یک جایی به بعد مقایسه هم می کنند؛ 
انگار مسابقه است که تجربه کدام یک بدتر است. همه 
این اتفاقات باعث شد جدی تر به نوشتن این کتاب 
فکر کنم تا آموخته هایم را که نظر متخصصان است، 
به دیگران نیز انتقال بدهم. ضمن اینکه می خواستم 
از شناختی که مردم نسبت به پدر دارند استفاده کنم 
تا این اثر خوانده شود و اثرگذار باشد و کمک حال. 
این کتاب حتی برای اطرافیان فرد داغدار مناسب 
است تا بدانند چه بگویند و چه نگویند و انتظارات 
اشتباه از فرد سوگوار نداشته باشند.« او بر این باور 
است که فقط مواجهه فردی با سوگ مهم نیست 
کنش و  و اطرافیان نیز باید برای داشتن بهترین وا
گاهی کافی داشته باشند.  برخورد با فرد سوگوار، آ
شاید بهترین پاسخ برای این سؤال، همان چیزی 
باشد که خود صدر در کتاب به آن اشاره کرده و در 
پشت جلد کتاب نیز آمده است: »این کتاب ترکیبی 
است از چکیده حدود چهل و چند کتاب درباره سوگ 
و سوگواری و آخرین تحقیقات این حوزه، تجربه های 
دیگران و آنچه خود به چشم دیده و با قلب احساس 

کرده ام. کتابی درباره آنچه سوگ نیست و آنچه هست، 
کتاب  کــرد و چه می شود انجام داد. یک  چه نباید 
خودیاری با چاشنی خاطرات شخصی برای آن هایی 
که قلبشان عزادار است، برای اطرافیان داغداران، برای 
مشاوران و روان شناسان، و برای همه دیگرانی که یک 

روز با سوگ چشم در چشم خواهند شد.«

 z ،نقطه پایان از قیطریه تا اورنج کانتی و آغاز سین سوگ

عین عشق

صدر می گوید: »نمی دانم چند نفر »از قیطریه تا اورنج 
کانتی« را خوانده اند. انتهای آن کتاب، می شود ابتدای 
»سین سوگ، عین عشق« و درواقع باید بگویم می شود 
نسخه همان کتاب با جزئیات بیشتری که از نگاه من 
است. در بخش اول این کتاب روایت سوگ خودم را 
نوشته ام و در ادامه نیز سعی کرده ام چیزهایی که یاد 
گرفته ام را توضیح بدهم، در خلال آن مجدد رفت و 

برگشت هایی به ماجرای خودم وجود دارد.« 
از قیطریه تا اورنج کانتی کتابی است که به روزهای پایانی 
زندگی حمیدرضا صدر می پردازد. کتابی که درواقع 
وقایع نگاری یک مرگ از پیش تعیین شده است و با 
صراحت و تلخی، روزهایی را روایت می کند چشم در 
چشم سرطانی که در همه اعضا و جوارح ریشه دوانده و 
به مغز رسیده است. غزاله صدر از قیطریه تا اورنج کانتی 
را با این جملات به پایان می برد: »دقایق زیادی باهم 
بودیم. من در آغوشت که داشت آرام آرام سرد می شد. 
عطر مو و تنت مثل همیشه شیرین بود و بوی بهشت 
می داد. خیلی سختی کشیدی، پدر، خیلی. آن روز آخر 
را زجر کشیدی، اما صبر کردی، صبر. صبر کردی تا باهم 
تنها شویم. صبر کردی تا تو باشی و غزاله، پدر و دختر، 
فندق و غزغز. تو زمان مرگت را انتخاب کرده بودی، پدر. 
تو رفتنت را دیده بودی. تو پایانت را از قبل نوشته بودی. 
تو یک سال و نیم پیش در آخرین صفحه کتابت صحنه 

مرگت را تصویر کرده بودی.«
او کتاب سین ســوگ، عین عشق را نیز بــا روایــتــی از 
سوگ خود شروع کرده است. روایتی که شاید هرکدام 
از آدم هایی که در این جمع حضور داشته اند یا روزی این 
کتاب را می خوانند نیز آن را تجربه کرده باشند؛ »سوگ 
از یک روز گرم تابستانی پا به درون قلب من گذاشت؛ 
از روز 6 شهریور 1397. از روزی که واژه سرطان جزئی از 
مکالمات روزانه خانواده مان شد. یا شاید دقیق تر از 
روز 20 شهریور 1397. از روزی که متوجه شدیم بابا درگیر 
سرطان کولون مرحله چهار است. از وقتی که فهمیدیم 
سرطان مرحله چهار یعنی یک درد بی درمان. از وقتی 
 فهمیدیم سرطان مرحله چهار یعنی آخر خط. یعنی مرگ. 

مرگ بابا.«

*برگرفته از جلد کتاب»سین سوگ، عین عشق«

بازنشر گفت وگویی با یکی از بزرگ ترین غزل سرایان مشهدی

انتخاب تخلص »عماد خراسانی« کار فریدون 
مشیری بود

عماد خراسانی مردی بود 
منزوی و خلوت گزین. تن 
بــه مصاحبه نــمــی داد و 
به جز گفت وگوی کوتاهی 
کـــه ســــــال1382 در  از او 
مجله بخارا منتشر شد، 
احتمالا هر تلاشی برای 
یافتن گفت وگویی دیگر 
با ایــن غــزل ســرای بزرگ 
مــشــهــدی بــه نــاامــیــدی 

می انجامد.
عــلــی دهــبــاشــی هــمــراه 

ویز  بــا سیدفرید قاسمی، سهیل محمودی، قاسمعلی فــراســت، پر
گلچین معانی، علیرضا پورامید و چند تن دیگر در پاییز1381 و یک سال 
پیش از درگذشت عماد، به خانه او رفتند و گفت وگویی با او داشتند 
که گزیده ای از آن را مجله بخارا منتشر کرده است  که بخشی از آن در 

ادامه می آید.

 zاستاد، از خودتان بگویید، متولد چه سالی هستید؟

سال1299 در مشهد متولد شدم؛ روزش معلوم نیست؛ مأمور ثبت 
روزش را معلوم نکرده و فقط نوشته است 1299. در سه سالگی مادرم 
مرحوم شد، در شش سالگی پدرم. پدربزرگ و مادربزرگ زحمت من 
را قبول کردند. یک مزرعه داشتیم در چهل فرسخی مشهد به اسم 
»کاهو خرمن« و خلاصه تحت سرپرستی پدربزرگ و مادربزرگ، 
گذار شدم؛  بزرگ شدم. بعد از اینکه مرحوم شدند، دیگر به خدا وا
البته مادربزرگم تا این اواخر زنده بود. درس خواندم ولی ریاضیاتم 
ضعیف بود و ضریب داشت؛ 52نمره از فارسی و دیکته گرفته بودم 
و خلاصه بقیه اش را نتوانسته بودم از ریاضیات نمره بیاورم. این 
بود که تجدید شدم. آن وقت ها امتحان تجدیدی شش هفت ماه 
بعد بود؛ در اختیار آن ها بود. من هم نخواندم و زحمتی نکشیدم؛ 

خوب آدم وقتی زحمتی نکشد، نتیجه ای هم نمی برد.

 zاستاد، شعر را از چه سالی شروع کردید؟

از 9 سالگی تقریبا، البته آن هایی که من می گفتم شعر نبود در آن 
روزگار، ولی دایی ای داشتم به نام حسن علی تقوی، برای اینکه من را 
تشویق کند، خیلی زحمت می کشید؛ مهمانی می داد و به من تکلیف 
شعرخواندن می کرد، من هم تشویق می شدم. آن زمان، فرق شعر 

خوب را از بد نمی فهمیدم و چیزهایی می گفتم.

 z از شعر شاعران جدید چیزی می خوانید؟ با شاعران جدید چقدر آشنا

هستید؟

بله، با اخوان خیلی دوست بودم. یک عکسی هم هست که با زن و 
فرزندش گرفتیم. آدم خیلی شوخ و بانمکی بود. آدم سیر نمی شد 

از مصاحبتش.

 z دوستی شما با اخوان از راه شعر بود یا نه، دوستی ای بود که بعد به شعر

می انجامید؟ یعنی چون شما شاعر بودید، با هم دوست بودید؟

بله، خیلی نزدیک فکر می کردیم.

 z اما او بیشتر در شعر نو فعالیت می کرد و کمتر غزل می سرود، ولی شما

در زمینه دیگر. آیا بحث و مجادله در زمینه شعر با هم داشتید؟

خیر، من از شعر نو   اخوان خوشم می آمد، وادارش می کردم بخواند.

 zآیا اخوان شما را وادار نمی کرد شعر نو بگویید؟

نه، البته یک شعر بعد از مرحوم شدنش گفتم: ز سفر نامده رفتی 
به سفر بار دگر / سفری کش نبود دولت دیدار دگر.

آمده بود پیش من، من رفته بودم مشهد، همدیگر را ندیدیم که 
او مرحوم شد.

 z چرا از مشهد به تهران آمدید؟ در تهران چه کارهایی کردید؟ وارد چه

انجمن ها و محافل شعری شدید و از چه کسانی تأثیر گرفتید؟

در سال1331 به تهران آمدم؛ اندکی در این انجمن ها حاضر می شدم، 
ولی چیزی به آدم اضافه نمی کردند. ممکن بود چیزی کم کنند، 

ولی اضافه نمی کردند.

 z رابطه شما با دانشــگاه چگونه بود؟ زمانی که به تهران آمدید، آیا به

محافل دانشگاهی رفت وآمد داشتید؟

خیر، من آدمی منزوی بودم؛ خیلی با مردم حشرونشر نداشتم.

 z بســیاری از ادبا و هنرمندان و به ویژه علما، کسانی که این گونه کار

می کنند، اساسا آدم های منزوی هستند؛ فکر می کنید چرا؟

شاید خوی و خصلت این گونه اقتضا می کند.

 z استاد، زمانی که شــما منزوی بودید، تفریحگاه های شما کجا بوده

اســت؟ حال می گوییم درون گر در حقیقت. آیا می رفتید برای خودتان 

تفریح کنید؟

می رفتم مشهد، باغ ملی ای داشــت؛ آنجا می رفتم و دوستان را 
می دیدم.

 zدر جوانی در تهران چه؟ در تهران کجا می رفتید؟

تهران تقریبا هیچ جا؛ دوستان می آمدند خانه ما. گاهی ما می رفتیم 
پیش دوستان، دوروبر تهران، یک سفر هم رفتیم به لندن برای 

معالجه.

 z.درباره مرحوم مشیری و تخلصتان می شود بیشتر بفرمایید

بله، روزنامه »ایران ما« شعر از ما چاپ می کرد و بالایش می نوشت 
عماد مشهدی. آن موقع آقای مشیری مجله »روشن فکر« را داشت. 
در صفحه هنری اش دیدم یک غزل از من چاپ کرده و بالایش 
نوشته است »عماد خراسانی«. خوشم آمد از این تخلص. اسم بنده، 
سیدعمادالدین برقعی است و از ایشان تشکر کردم که باعث شد از 

این تخلص استفاده کنم.

از تحمل سوگ بگو
شرح یک گردهمایی دوستانه به مناسبت انتشار کتاب »سین سوگ، عین عشق« به قلم غزاله صدر
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یادبود 

گفت وگو با ابوالفضل ا... دادی، مترجم رمان »باغ های تسلا«

نویسنده با ترجمه فارسی کتابش گریست
ابوالفضل ا... دادی، مترجمی که از زبان  گپ 

ــار مــتــعــددی را بـــه فــارســی دیگران ــ فــرانــســه آث
گی و در هفتمین دوره  برگردانده و به تاز
جایزه ادبی ابوالحسن نجفی، ترجمه او 
از رمان »باغ های تسلا« نوشته پریسا رضا، نویسنده 
کن فرانسه، شایسته تشویق شناخته شد،  ایرانی تبار سا
درباره این کتاب و ترجمه اش گفت و گویی با ایسنا داشته 

است که گزیده ای از آن در ادامه می آید.

این مترجم در توضیح خلاصه ای دربــاره »باغ های 
تسلا« گفت: داستان این کتاب از به قدرت رسیدن 
رضاشاه پهلوی شروع می شود و تا کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ ادامه دارد؛ کتاب داستان آقا و خانم روستایی 
به نام های طلا و سردار است که از قمصر به سمت 
کن می شوند و  تهران می آیند و در حومه تهران سا
ناخواسته با اتفاق های تاریخی ای که در این بازه زمانی 

خ می دهد، همراه می شوند. ر
او درباره پریسا رضا، نویسنده ایرانی تبار رمان و تجربه 
ترجمه از نویسنده ایرانی، توضیح داد: خب این موضوع 
تجربه تازه ای بود؛ تاحالا از نویسنده ایرانی تبار کتاب 
ترجمه نکرده بودم. خانم پریسا رضا از هفده سالگی 
کن است، در آنجا درس خوانده و تشکیل  در فرانسه سا
خانواده داده است. ترجمه از نویسنده ایرانی تبار هم 
نکته مثبت داشت و هم مسئولیت مرا بیشتر می کرد؛ 
نکته مثبت این بود که هرگاه در متن فرانسه دچار مشکل 

می شدم یا سؤالی داشتم به ایشان دسترسی داشتم 
و می توانستم راحت صحبت کنم. از طرفی مسئولیتم 
بیشتر می شد زیرا نویسنده فارسی زبان است، فارسی 

را بلد است، اما نمی تواند به فارسی بنویسد.
ا... دادی با بیان اینکه »باغ های تسلا« کتاب مهمی 
است، اظهار کرد: این رمان جایزه های مهمی برده و 
در مجموعه اصلی انتشارات گالیمار چاپ شده است. 
کتاب را خیلی دوست داشتم به همین دلیل زمانی 
ج ترجمه کتاب را پیشنهاد داد، پذیرفتم و  که نشر بر
بعد از گرفتن کپی رایت اثر آن را ترجمه کــردم. کتاب 
»باغ های تسلا« به نظرم حرفی می زند که به درد ایران 
امروز می خورد. می خواهد بگوید پستی و بلندی هایی را 

که داریم تجربه می کنیم، گذشتگان ما 
هم تجربه کرده اند. بعد هم کتاب 
»عــطــر معصومیت« را از خانم 
رضا ترجمه کــردم که وقایعش از 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع می شود و تا 
انقلاب ۱۳۵۷ ادامه دارد. امیدوارم 
فرصتی دست دهد تا کتاب منتشر 
شــــــود.او ســپــس تــجــربــه جــالــب 
ح  کتاب مطر دیــگــری از ترجمه 
کرد و گفت: بعد از اتمام ترجمه، 
کتاب را برای خانم رضا فرستادم. 
ایشان ترجمه را دوست داشت. 
زمانی که با هم صحبت می کردیم، 
اتفاق جالبی را برایم تعریف کرد که 
از دلنشین ترین خاطرات من از 

انتشار کتاب است. خانم رضا گفت: »زمانی که ترجمه 
را می خواندم گاه به بخش هایی می رسیدم و های های 
اشک می ریختم. زمانی که دخترم حال مرا دید، تعجب 
کرد و گفت »مگر این کتاب را خودت ننوشته ای، پس 
این حال برای چیست؟« به او گفتم زمانی که کتاب های 
من به فارسی ترجمه می شود، یک هویت جدید پیدا 
می کند و به اوج خود می رسد. با ترجمه فارسی این 

شخصیت ها برایم زنده می شود.«
ا... دادی درباره ترجمه های تکراری از یک کتاب نیز 
که هر کسی به آن فکر می کند،  گفت: اولین چیزی 
امــرار معاش است. بنابراین، مترجم دست بر روی 
ــذارد کــه بــه نــظــرش مــی تــوانــد پــرفــروش  کتابی مــی گ
شده و گره ای از مشکلاتش باز شود 
و نمی شود به این موضوع خرده 
گــاه از یک کتاب، چند  گرفت. امــا 
های مختلف  کیفیت  تــرجــمــه بــا 
منتشر می شود، قطعا کیفیت یکی 
بهتر از بقیه است و خواننده به آن 
اقبال پیدا می کند و آن را می خواند 
و بقیه از بازار کتاب خارج می شوند، 
کــاری نمی شود کــرد، زیــرا ما عضو 
کنوانسیون بِرن نیستیم و هرکسی 
کتابی  تــوانــد تصمیم بــگــیــرد  مــی 
گــر زمانی شرایط  کند. ا را ترجمه 
رعایت کپی رایت فراهم شود، این 

مشکلات را نخواهیم داشت.
این مترجم دربــاره تأثیر جوایز بر 

ترجمه ها نیز گفت: در کشور ما جایزه کتاب سال و جایزه 
که  ابوالحسن نجفی به ادبیات ترجمه می پردازند 
گر  جایزه کتاب سال در عمل فقط نامزد اعلام می کند؛ ا
برگزیده ای ندارد چرا نامزد اعلام می کنند؟ فلسفه اش 
چیست؟ آیا فقط می خواهند بگویند در کتاب سال 
چنین چیزی وجود دارد و به ادبیات کشورهای دیگر 
گر قرار نیست برگزیده داشته باشد  هم توجه می شود؟ ا
اعلام نامزد چه سودی برای چه کسی دارد؟ آیــا یک 
نمایش و تبلیغاتی است که فهرست نامزدها طولانی تر 

شده و عرصه خالی نباشد؟
ــزود: جایزه ابوالحسن نجفی نیز برای  ا... دادی اف
مترجمان و ناشران مهم است، اما فکر می کنم بعد 
از هفت دوره باید این جایزه آسیب شناسی شود تا 
گر ایرادی وجود دارد، آن ایرادها را رفع کنند و شک  ا
و شبهه ای به آن راه پیدا نکند و این جایزه به سمتی 
گر فهرست نامزدهای جایزه اعلام می شود،  برود که ا
غ از اینکه  خوانندگان بدون هیچ تردیدی آثار را فار
برگزیده شوند یا نه، بخوانند. درواقع مخاطب مطمئن 
کیزه است و مترجم غلط  شود از نظر فارسی کتاب پا
و برداشت اشتباه از متن ندارد. البته این کار به کار 
گسترده نیاز دارد. زمانی که برنده جایزه گنکور اعلام 
می شود تیراژ کتاب به چندصدهزار نسخه می رسد 
و در عمل زنــدگــی نویسنده متحول مــی شــود. باید 
ببینیم جایزه نجفی چقدر بر فروش کتاب تأثیر دارد. 
فکر می کنم برگزارکنندگان اطلاعی نداشته باشند، 
کار را انجام نمی دهد،  گر دبیرخانه این  بد نیست ا

خبرنگاران فعال آن را انجام دهند.
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